
  

  

  

  

  

  بازنگری بحث اطناب در کتب بلاغی

  
  

   ∗ حيي كاردگريدكتر 
  

  چكيده
جه علماي بلاغـت  تو يكي از مباحث مهم كتب معاني است كه از ديرباز مورد» ايجاز، اطناب و مساوات«بحث 

دن از ايـن رو در برشـمر  . اند اي كه برخي علم معاني را به اين بحث محدود و منحصر كرده به گونه ،بوده است
ايـن   هاي فراواني در گوييت و تناقض و تشتّات گوناگوني ارائه شده ينظر» ساواتاطناب و م ايجاز،«هاي  گونه

اين مقاله  در .هاي آن، نمود بيشتري دارد اين ويژگي در تعريف اطناب و برشمردن گونه .حوزه بروز كرده است
ها و علل و  تحليل گونه و نقد و با شدهاطناب ارائه هاي  گونه تعريف كاملي از با مراجعه به امهات كتب بلاغي،

اطنـاب در نقـد    عملـي و آسـان  به كارگيري  ةزمينو  كاسته شده گيري آنها، از ميزان آشفتگي بحث عوامل شكل
  .آمده استبلاغي متون فراهم 

  
  كليدي ياه  هواژ

  .، نقد و تحليلهاي اطناب ، گونهعلوم بلاغي، علم معاني، اطناب
  

  مقدمه
اين علم  اي در يكي از مباحث هشت گانة علم معاني است كه جايگاه ويژه» ايجاز«و » مساوات«بحث اطناب در كنار م

كلام خلاصه  گيري هنرمندانة آن در ناخت مواضع ايجاز و اطناب و بهرهاي كه برخي، بلاغت را در ش به گونه. دارد
گفت حسن اختصار به  رومي را گفتند؛ بلاغت چيست؟«: نويسد در البيان و التبيين مي) هـ255: وفات(جاحظ  .اند كرده

 در) هـ395:وفات( و ابوهلال عسكري) 47:1383شوقي ضيف،( »گاه بديهه گويي و بسط كلام به وقت اطاله و اطناب
اب ايجاز است بدون عجز و اطن بلاغت،« :نويسد دهد، مي كنار تعاريف مختلفي كه از بلاغت ارائه مي كتاب صناعتين در
اطناب به قدري مهم است  و مبحث ايجاز« :نويسد معاني و بيان مي همايي در) 280:1372عسكري،( »است بدون بطلان

                                                 
   kardgar1350@yahoo.com     قم      دانشگاه ، ار زبان و ادبيات فارسياستادي ∗

 19/4/90:تاريخ پذيرش                              5/9/89: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(فنون ادبي 
  نشگاه اصفهاندا

   73- 92، ص1390پاييز و زمستان) 5پياپي(، 2وم، شمارهسسال 



   1390پاييز و زمستان ) 5پياپي(، 2وم، شماره سفنون ادبي، سال   /   74
 

حق اين است كه اگر تمام بلاغت  .اند لاغت را به كلام موجز تفسير كردهكه بعضي آن را اساس بلاغت شمرده و ب
  .)131:1374همايي،( »لااقل يكي از اركان اساسي است نباشد،

اي از مطالبشان را به بررسي ايجاز، مساوات و اطناب،  ، كتب بلاغي از آغاز، بخش عمدهتوجه به اهميت بحث با    
عقايد و نظريات  طبيعي است به علت ديرينگي بحث،. ها و جايگاه استعمال آنها اختصاص دادند ، گونهارزش و فوايد
  .اين مبحث فراهم آيد تت، تناقض گويي و اطناب درزمينة تش گاهي اين حوزه ارائه شود و گوناگوني در

زاوية ديد،  ت با تغييراعلوم بلاغي، تفاوت معنايي اصطلاح هاي آن در تعيين جايگاه اطناب و گونه اختلاف در    
ت اصطلاحات و نزديكي معنايي ، كثرجهت تعيين مصاديق ايجاز، مساوات و اطناب قابل اتكااي  نداشتن معيار و سنجه

عوامل ... توجه به شرايط مخاطب و  ، نسبي بودن تعاريف باهاي آنها گونه، آميختن تحليل و توصيف در برشمردن اآنه
اين مقاله  از اين رو در. نمود بيشتري دارد» اطناب« مبحثاين آشفتگي در . اصلي نابساماني اين بحث بلاغي هستند

اطناب را معرفي  هاي گونه و ي اصطلاحاتممات تا امروز، كوشيم با جستجوي دقيق در امهات كتب بلاغي از آغاز مي
ه ر را بكنيم و سپس با نقد و تحليل اصطلاحات و تعيين حدود و ثغور آنها و ارائة تعريفي جامع، مطالب اضافي و مكرّ

  .بلاغي متون فراهم آوريم نقد ت درااين اصطلاح از گيري كناري نهيم و راه را براي بهره
  

  از، اطناب و مساواتتعريف ايج -الف
يكي از  از«: ين سه اصطلاح ارائه شده كه از نظر محتوايي، تفاوت چنداني بين آنها وجود نداردا تعاريف گوناگوني از

حذف : ؛ ايجاز چيست؟ جواب دادايجاز و گفته شد: چيست؟ جواب دادبلاغت  طرفداران صنعت ايجاز پرسيده شد،
 المقصود أداء هو فالايجاز«: نويسد تعريف ايجاز مي اكي درسكّ .)265:1372ري،عسك(» زائد و راه دور را نزديك كردن

  .)120:بي تا ،سكاكي(» من الكلام باقل من عبارات متعارف الاوساط
ايجاز آن است كه لفظ اندك بود و معني آن بسيار چنان كه سنايي «: نويسد باب ايجاز مي شمس قيس رازي نيز در    

  :گفته است؛ شعر
ــ ــا بــ ــي تــ ــا گفتــ ــر اي دل ار ثنــ  ه حشــ

 

ــو     ــي چــ ــه گفتــ ــي  همــ ــطفي گفتــ  مصــ

 )326:1373شمس قيس،(                               
اي ازآن به كار  گاه به عنوان مترادف ايجاز و گاه به عنوان گونه» اشاره«و » اكتفا« ،»اقتصار«كتب بلاغي كلماتي چون  در

  .رفتند
هو أداءه باكثرمن عباراتهم سواء كانت القله أوالكثره راجعه إلي الجمل أو الي  و الاطناب« :اند تعريف اطناب نوشته در

  .)120:بي تا اكي،سكّ( »غيرالجمل
بسط آن است كه معني را «: نويسد تعريف آن مي برد و در را به كار مي» بسط«اصطلاح » اطناب«شمس قيس به جاي     

تعريف مساوات نيز  و در) 327:1373شمس قيس،(» كد گرداندبه الفاظ بسيار شرح كند و به چند وجه آن را مو
  :آن بود كه لفظ و معني برابر باشد چنان كه شاعر گفته است؛ شعر«: اند آورده
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ــون     ــه كن ــا هميش ــيش عط ــي پ ــؤال رفت س 

 

 
ــو   ــاي ت ــي عط ــؤال آهم ــيش س ــذيره پ ــد پ  ي

  )326همان،(                                              

: تر به صواب اين است كه گفته شود نزديك«: نويسد نيز در تعريف اين سه اصطلاح مي) هـ739: وفات(قزويني خطيب 
ولي رسا يا با  ؛تر پذيرش است؛ تعبير از اصل مراد با لفظي برابر با آن يا با لفظي كوتاه هاي تعبير، مورد آنچه از شيوه
كاستي لفظ از اصل مراد » ايجاز«برابري لفظ با اصل مراد است و » مساوات«بنابراين . تر و فايده بخش است لفظي فزون

  .)477:1379عرفان،(» افزوني فايده بخش لفظ بر معني است» اطناب«حالي كه اصل مراد را بفهماند و  در ،است
كه مساوات، تنها  چرا ؛باب اين سه اصطلاح حائز اهميت است، تعيين نقش و جايگاه مساوات است آنچه در    
 مساوات بنابراين. استفاده قرار گيرد كلام مورد» اطناب«و » ايجاز«اي جهت تعيين ميزان  تواند به عنوان معيار و سنجه مي

را به » مساوات«اكي اصطلاح به همين دليل سكّ. معيار زباني براي شناخت ايجاز و اطناب است و جايگاه بلاغي ندارد
علوم  صطلاح برساختة خطيب قزويني است كه آغازگر اطناب گرايي درعنوان اصطلاحي مستقل مطرح نكرده و اين ا

ابوهلال  .شد و عنوان مستقلي نداشت بحث مساوات در ذيل ايجاز مطرح مي پيش از خطيب قزويني،. بلاغي است
ي به مساوات آن است كه معان. باشد، مساوات است و از آنچه داخل در اين باب مي«: نويسد مي» ايجاز«عسكري در ذيل 

اي است متوسط بين ايجاز و  يكديگر زيادتر نباشد و آن، عقيده اندازة الفاظ باشد و الفاظ به اندازة معاني و هيچ كدام بر
بعضي  آن بر يعني بعضي از .هاي معانيش باشد مثل اينكه الفاظش، قالب: اطناب و گوينده به آن اشاره كرده و گفته است

  .)270:372عسكري،(» ديگر زيادت نكند
بنابراين بهتر  .ذيل آن، شواهد ايجاز باشد عدم توجه به جايگاه مساوات موجب شده كه غالب شواهد ارائه شده در    

زيرا مساوات مقياس  .مساوات اصل است از اين سه قسم؛« :مساوات تنها به عنوان معيار مورد توجه قرار گيرد است،
 ؛سنجند و بايد دانست كه مساوات چون اصل است م را بدان ميچنانكه نقصان و زيادت كلا. ايجاز و اطناب است

» سبب و مقتضي مساوات خواهد بود ،يعني همان عدم موجب و مقتضي ايجاز و اطناب ؛احتياج به علت وجودي ندارد
ادبي و متوني كه دغدغة انتقال روشن و صريح كلام، دغدغة  متون غير دربا اين توضيح مساوات ) 194:1372رجايي،(

) گفتار و چه نوشتار چه در(سبك عادي  مساوات تساوي لفظ و معناست كه در« :كاربرد بيشتري دارد اصلي آنهاست
بايد با  ،آنجا كه عالم ترغيب و ترهيب است چون در. كار داريم و ادبيات كمتر با مساوات سر اما در ؛مستحسن است

ايجاز،  در. يا با اطناب هنري هنري مواجهيم و غالباً با ايجاز رواين  اغراق، خوبي را بد يا بدي را خوب جلوه دهند و از
مساوات، . شود ذ مياطناب از تكرارها و تصويرهاي هنرمندانه ملتذّ كند و در ، كلام نويسنده را گسترده ميلذهن با تخي

 .)162:1373شميسا،(» است) تعاريف در: مثلاً(هاي تاريخي و علمي  قبيل سبك هاي غيرادبي از اساساً مربوط به سبك
  .اين بحث بلاغي است بي توجهي به اين نكته سرآغاز تشتّت در

  
  مساوات اطناب و هاي منفي ايجاز، گونه-ب

كتب بلاغي، معنايي مثبت دارند؛ اصطلاحاتي چون ايجاز  كه در مساوات اطناب و ايجاز، اصطلاح سه گانة علاوه بر
كلام  ل آن است كهايجاز مخّ. اند ان نمودهاي منفي اين بحث مطرح شدهل، اطناب ممل، تطويل و حشو نيز به عنومخّ



   1390پاييز و زمستان ) 5پياپي(، 2وم، شماره سفنون ادبي، سال   /   76
 
و اطناب ) 131:1374، همايي(» ذهن شنونده راه بدهد خوبي نرساند يا خلاف مقصود را درمراد و مقصود گوينده را ب«

نده گردد و اين درازگويي ملالت انگيز كه الفاظ را چندان زياد بگويند كه موجب ملالت و خستگي شنو«: يعني ؛ممل
در «اي از اطناب منفي است كه  و تطويل نيز گونه) همان(» نوع اطناب نيز از حدود فصاحت و بلاغت خارج است

  .)131:1373آق اولي، (» اگر زائد معلوم باشد آن را حشو گويند«چه » زياده معلوم نباشد«و » اي نباشد زيادتي فائده
 ؛هايي است كه چندان محل اختلاف علماي بلاغت نيست و ايجاز نيز شامل گونهاي ندارد  خوشبختانه مساوات، گونه    

  .پردازيم ها و نقد و تحليل آنها مي هاي بي شماري سخن گفته شد كه به معرفي اين گونه ذيل اطناب از گونه اما در
  
  هاي اطناب گونه -ج

اعتراض : دارند، عبارتند ازبا بحث اطناب پيوندي  نظرگرفتن صنايع بديعي يا مباحث بياني كه هاي اطناب، بدون در گونه
خاص بعد از عام،  ، التفات، ايغال، تذييل، تتميم، تكميل، ايضاح بعد از ابهام، توشيع، ذكر)حشو قبيح، مليح و متوسط(

  .ذكرعام بعد از خاص، تكرار
در ذيل اطناب آورده از اين رو در  بحث اطناب، پيوندي دارند اكه ب را تمامي اصطلاحاتي» اصول علم بلاغت«كتاب     
هاي آن چون خفي و جلي، استطرداد، استلذاذ نيز سخن گفته و  هاي اطناب از تفسير و تبيين و گونه شمردن گونه بر

اطناب در معني تجاهل العارف « :نويسد العارف را نيز به اطناب پيوند داده و مي حتي برخي از صنايع بديعي چون تجاهل
اند،  صورت اطناب سروده و استعمال كردهفته و همچنين بيشتر صناعات ادبي را شاعران دري و تازي به نيز به كار ر

  :مثال
 كـه رو بـه مـا آورد    –نـدانم   –چه مستي اسـت  

 

 كجــا آورد؟ كــه بــود ســاقي و ايــن بــاده از      

  

آن  ماهيت آن را نداند، جزيي ازحالي كه اگر همة  را درمورد تجاهل از ماهيت مستي آورده در» ندانم«شاعر كلمة       
خود  عرفاني كه شاعر را دستخوش و بي داند و خود را به طريق پرسش به تجاهل زده و ممكن است آن سكر را مي

بسيار مفصل  ،اين كتاب، بحث اطناب در) 471:1367رضانژاد، (» كرده مورد نظر باشد نه مستي ناشي از ميخوارگي
  .شده است مطرح

پردازيم و آن دسته از اصطلاحاتي كه محل نزاع  هاي اطناب مي مبناي كتب معاني به معرفي گونه اله براين مق در    
  :دهيم هستند، مورد نقد و تحليل قرار مي

  
  اعتراض- 1

من  و« :نويسد مي تعريف آن در مطرح كرده و» البديع«كتاب  اصطلاح اعتراض را ابن معتز به عنوان صنعتي بديعي در
) 59:1399ابن معتز، ( »اعتراض كلام في كلام لم يتمم معناه ثم يعود إليه فيتممه في بيت واحد الشعر، م أيضاً ومحاسن الكلا

في «: نيز اعتراض به عنوان صنعتي بديعي اينگونه تعريف شده است -بلاغهالترجمان  -نخستين كتاب بلاغي فارسي در
 ،آن كه معني آن تمام شود ن بود كه گوينده سخني آغاز كند و پيش ازمعني وي چنا ؛اعتراض الكلام في الكلام قبل التمام

» اند ميان نخست حال، اهل فضل و اصحاب آداب اين عمل را بغايت ستوده سخني ديگر معترض شود بدان در
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مبناي  است و به همين دليل يعني بر ميان كلام دانسته شده دو تعريف جايگاه اعتراض در هر در .)88:1362رادوياني، (

ازي، كزّ( برد را به جاي آن به كار مي» ميان آورد«ازي معادل فارسي جايگاه قرار گرفتن اعتراض است كه كزّ
274:1380(.  

حشو قبيح؛ «: نويسد هاي آن مي باب گونه حدائق السحر در. اند هايي نيز براي اعتراض برشمرده تب بلاغي گونهك در    
  :و از شعر پارسي كمالي راست... زايد بس بي جايگه بود و بيت را تباه كنداين صنعت چنان باشد كه آوردن لفظ 

ــت    ــنم نشس ــر ت ــو ب ــت ت ــار منّ ــه ب ــس ك  از ب

 

ــر منـّــ ـ   ــتّرم  در زيــ ــان و مســ ــو نهــ  ت تــ

  

دو يك معني است و بدين تكرار  هر» مستّر«و » نهان«چه  .بيت زيادتي است كه آب اين شعر ببرده است در» نهان«لفظ 
حشو متوسط؛ اين صنعت چنان باشد كه آوردن و ناآوردن آن لفظ زيادت، يكسان بود نه ... ناواجب حاجت نيست

  :پارسي مراست... مستحسن باشد بغايت و نه مستقبح 
 هجــر روي تــو اي دل ربــاي ســيمين تــن     ز

 

ــا     ــديل عنـ ــنم عـ ــد تـ ــدم شـ ــديم نـ ــم نـ  دلـ

  

د كه آوردن او بيت را بيارايد و سخن را حشو مليح؛ اين صنعت چنان باش...حشو متوسط است» دل رباي سيمين تن«
  :هم مراست...حسن و رونق دهد و اين را مردمان حشو لوزينج خوانند

ــاد   ــي فريــ ــة بــ ــن زمانــ ــت ايــ  در محنــ

 

ــاد    ــانم كـــه بدانـــديش تـــو بـ  دور از تـــو چنـ

  )1362،54وطواط، رشيد (                              

فنون بلاغت ) 240ص(كتاب ابدع البدايع  جمله در از ؛ض دانسته شدبرخي كتب بلاغي مترادف اعترا در» حشو مليح«
، الغاء را مترادف حشو متوسط و ايغال را مترادف حشو فنون بلاغت همايي در). 154ص(معاني شميسا ) 33ص(همايي 

: نويسد آنجا كه مي ،نامد و شميسا نيز گويي حشو متوسط را ايغال و حشو قبيح را الغاء مي) 335ص(داند  مليح مي
» شوند نتيجه ايغال و الغا از نظر ما صنعت محسوب نمي حشو متوسط و مخصوصاً حشو قبيح جنبة هنري ندارند و در«
هاي مختلف اعتراض و اسامي مختلف آنها و مترادفاتي كه برخي از كتب بلاغي براي اعتراض  گونه .)94:1376شميسا،(

شوقي (داند  قدامه التفات را مترادف آن مي .صطلاح را فراهم آورده استاين ا همان آغاز، زمينة آشفتگي در آوردند، از
. معتز ارائه داده است داند كه ابن را برگرفته از تعريف اعتراض مي» تتميم«و شوقي ضيف اصطلاح ) 116:1383، ضيف

  .)115،همان(
لي است كه زمينة ابهام و درآميختگي هاي اعتراض و مترادفات آن، ذكر اغراض و فوايد آن، دومين عام كنار گونه در    

فوايد اعتراض را تنزيه، دعا، تنبيه، استعطاف، تفخيم . اين اصطلاح را با ديگر اصطلاحات ذيل اطناب فراهم آورده است
دانند كه برخي ازاين موارد، اساس  و تهويل، بيداري سامع، تمكين و اسكات، دفع ايهام خلاف مقصود، پركردن وزن مي

اعتراض با  ايگاه قرار گرفتن آن است كه عملاًج ع درديگر اطنابند و با اين توسع معنايي براي اعتراض و توس هاي  گونه
اي از مباحث ذيل اعتراض، به بيان  كند و ازاين رو بخش عمده يكي معنايي پيدا مينزد غالب اصطلاحات ذيل اطناب

 مختصر به نقل از گروهي از علماي بلاغت  تفتازاني در. وجوه تشابه و تمايز آن با اصطلاحات ديگر اختصاص دارد
متصل  كلام غير كلام متصل يا دو بين دو بين كلام يا پايان آن يا در اعتراض نزد اين گروه چنين است كه در«: نويسد مي



   1390پاييز و زمستان ) 5پياپي(، 2وم، شماره سفنون ادبي، سال   /   78
 

عرفان، (» ير آناي چه آن نكته دفع ايهام باشد چه غ براي نكته ،يك جملة بدون محل از اعراب يا بيشتر از آن را بياوريم
همين عامل . معاني و فوايد آن خورد و هم در ع به چشم ميجايگاه اعتراض توس اين توضيح هم در در .)536:1379

و بعضي «: نويسد هاي بلاغي كتب عربي را گردآورده مي تموجب شده كه انوارالبلاغه به عنوان كتابي كه غالب سنّ
اين جماعت  جملة اف ازنكته دفع ايهام خلاف مقصود باشد و صاحب كشّاعتراض نيز جايز است كه  اند كه در گفته

آن، كلامي متصل معناً به كلام اول نبوده باشد و اعتراض  از چند كه بعد كلام هر آخر وقوع اعتراض را در ،تجويز نموده
ي از اعراب نداشته يعني تكميلي كه به جمله باشد كه محل ؛نزد اين جماعت شامل تذييل و بعضي از صور تكميل است

پس اعتراض شامل بعضي از صور تتميم . جمله بوده باشد اند كه اعتراض غير آن جماعت تجويز نموده باشد و بعضي از
چه اين  ؛يعني آن صورتي از تتميم كه دراثناي كلام بين الكلامين المتصلين باشد ؛تكميل خواهد بود و بعضي از صور

ل معنايي است كه مبناي همين تحو و بر) 241:1376مازندراني، (» يز شده استاعتراض نزد اين جماعت ن معنا در
سوي  ، برگردد و ازداند يك سو به تعريف آغازين اعتراض كه جايگاه آن را ميانة كلام مي همايي در صدد آن است تا از

گاه است كه جمله دعايي «: كند پايان جمله قرار گرفته، اينگونه توجيه ديگر برخي از شواهد آن را كه جملة معترضه در
اين  در. ق به اثناي بيت استمعني متعلّ ا درام ؛آورند و خطاب و نظاير آن را به حسب ظاهر در اول و آخر بيت مي

چنانكه . توانيم آن را داخل صنعت حشو مليح محسوب بداريم مي ،افتاده باشد صورت نيز اگر آن جمله خوب و بجا
  :حافظ گفته است
 رت ز پنــد حكيمــان ملالــت اســتحــافظ گــ

 

ــاد      ــرت دراز ب ــه عم ــه ك ــيم قص ــه كن  كوت

  

آشفتگي  )334:1368همايي،(» ق به تمام بيت استمعني متعلّ ا درام ؛آخربيت آمده چند در هر» عمرت دراز باد«دعاي 
. اند يز دچار مشكل شدهتعيين مصاديق آنها ن فان كتب بلاغي دراي كه مؤلّ به گونه. هاي اعتراض نيز آشكار است گونه  در

توضيح و تفسير شواهد ارائه داده چنان گرفتار تزلزل است كه  در» حشو و فضول الكلام«ابن رشيق در العمده در ذيل 
كند  ترديد جملاتي را بيان مي نتيجه با هاي اطناب براي توجيه آنها بهره گيرد و در گونه برخي ديگر از شود از مجبور مي

شبيه بالالتفات من جهه  هو و«، »هذا شبيه بالتتميم و«: هاي آن است تگي موجود در بحث اعتراض و گونهكه القا كنندة آشف
همچنين . آورد ف در ذيل شواهد حشو ميجملاتي است كه مؤلّ .)2/114 :142قيرواني،(» و بالاحتراس من جهه أخري
ناميدند از  تتميم و ايغال مي ،ان بلاغت، اعتراضآنچه را عالم« )هـ466متوفي ( هالفصاح  ابن سنان خفاجي، مؤلف سرّ

  .)205:1383شوقي ضيف، (» شمارد مصاديق حشو مليح مي
هاي اطناب،  گونه ترين به عنوان يكي از قديمي» اعتراض«دهد كه اصطلاح  توضيحات ارائه شده نشان مي ت دردقّ    

غالب اصطلاحات اطناب چون حشو مليح، حشو قبيح، تواند بتنهايي، جايگزين  چنان ظرفيت معنايي وسيعي دارد كه مي
شود آن است كه  بنابراين پرسشي كه مطرح مي. ، ايغال، التفات، تتميم، تذييل، تكميل و احتراس شود، الغاحشو متوسط

چيست؟ جهت پاسخ به اين پرسش ارائة تعريفي جامع از گوناگون در بحث اطناب  دليل ظهور و بروز اصطلاحات
  .گر اطناب ضروري استهاي دي گونه

  
  



  79/   بازنگري بحث اطناب در كتب بلاغي
  
  
  التفات - 2

هو انصراف المتكلمّ عن  و«: نويسد تعريف آن مي ابن معتز، التفات را به عنوان يكي از صنايع بديعي مطرح كرده و در
ما يشبه ذلك و من الالتفات، الانصراف عن معني يكون فيه إلي معني  عن الإخبار إلي المخاطبه و و المخاطبه إلي الإخبار

» التفات«اگر بگوييم اصمعي، واضع اصطلاح  ،شايد مبالغه نباشد«: گويد شوقي ضيف مي .)58:1399ابن معتز، ( »رآخ
. اند تر كرده ، برجستهكتب بلاغي فارسي يكي از دوگونة التفات را كه ابن معتز برشمرده) 41:1383شوقي ضيف (» است

: نويسد تعريف آن مي ترجمان البلاغه در. خورد چشم نميتعاريف به  كتب آغازين بلاغي اختلافي در ازاين رو در
آن را التفات خوانند و  ،چون شاعر بيتي را بگويد و اندرين معني به معني ديگر برود ،پارسي التفات از پس نگرستن بود«

رادوياني، (» خاطبهاز مخاطبه به مغايبه و از مغايبه به م ،پسر معتز اميرالمؤمنين چنين گويد كه التفات رفتن گوينده بود
حدائق السحر معناي تغيير ضمير را معناي اصلي  .دو معنا اشاره كرده است حالي كه ابن معتز به هر در .)80:1362
اند كه التفات آن باشد كه دبير يا شاعر، معني تمام بگويد  و بعضي گفته«: نويسد باب معناي دوم مي داند و در التفات مي

اما به صريح لفظ اما به  ،به وجه دعا يا وجهي ديگر بدان معني تمام كرده التفات نمايد عقب به وجه مثل يا پس بر
  :منجيك گويد... كنايت
ــا ــر م ــد     را جگ ــته ش ــراق توخس ــر ف ــه تي  ب

 

ــني     ــك جوشـ ــان نيـ ــراق بتـ ــر فـ ــبر بـ  اي صـ

  )39:1362وطواط، رشيد (                                   

و «: معناي او تعريف تذييل نيز گنجانده شده اي كه در معناي آن قائل مي شود و به گونه ع بيشتري درمعيار جمالي توس
فخري اصفهاني، (» عقب آن به طريق مثل يا به وجهي ديگر به آن معني تمام كرده باز گردد يا آنكه معني بگويد و در

  .است» تذييل«اصلي تعريف التفات جاي داده، تعريف  كه معيار جمالي در» طريق مثل« .)278:1389
توان گفت كه كتب بديعي تعريف تغيير  خورد، مي تعريف التفات دو معناي مختلف به چشم مي آنجا كه در از    

يك سو به جايگاه طرح  اين اصطلاح از بنابراين آغاز آشفتگي در. اند ناگهاني ضمير و كتب معاني تغيير معنا را پذيرفته
   1.گردد هاي اطناب، برمي نايي آن به اعتراض و ديگر گونهمعآن و از سوي ديگر به نزديكي 

معناي دوگانة  به اين معني كه علاوه بر. آشكار است» التفات«باب  جزيي نگري علماي بلاغت از همان آغاز در    
ي بين اين است كه چندان تمايز آشكار آورده نام ديگري دوگونة بي ريمعتز بدان اشاره كرده، ابوهلال عسك مذكور كه ابن

 خواهد از پنداري كه او مي اين هنگام تو مي معني خالي باشد در م ذهنش ازيكي اينكه متكلّ«: خورد دوگونه به چشم نمي
عسكري، ( 2»معنايي كه ذكر آن را قبلاً كرده بود از كند به غير مي شود و آن را ذكر ه معني ميولي او متوج ؛آن بگذرد

گيرد و قبل اينكه او را شك و  نظر مي آن است كه شاعر معنايي را در« :نويسد يگر ميتوضيح گونة د و در) 509:1372
گفته بود  پرسد پس به آنچه قبلاً سبب آن مي كند يا كسي از شود به اينكه كسي قولش را رد مي گمان عارض مي

توضيحات  .)510همان، ( 3»كند ياو زايل منمايد يا شك را از  كند يا سبب آن را ذكر مي گردد يا آن را تأكيد مي برمي
فان ادوار بعد بناچار به ترادف و نزديكي معنايي التفات با دامنة آشفتگي التفات افزوده و به همين دليل مؤلّ ابوهلال بر

» هو الاعتراض عند قوم و سماه آخرون الاستدراك و«: نويسد ابن رشيق مي. اند ديگر اصطلاحات ذيل اطناب تصريح كرده
همان، (» و الالتفات أشكل و اولي بمعناه عده جماعه من الناس تتميماً قد و«: گويد و سپس مي. )71 /2 :1421ي، قيروان(
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ل به جايگاه آنها در تنها با توس ،كوشد بيند و از اين رو مي اصطلاح التفات و استطراد نيز مي ابن رشيق قرابتي بين .)72
و منزله الالتفات في وسط البيت «: آنها به تمايز اين دو اصطلاح بپردازد كلام و بدون توجه به فلسفة وجودي و اغراض

آنچه درمطالب العمده حائز اهميت است، آميختگي و نزديكي معنايي التفات با ) همان(» كمنزله الاستطراد في آخرالبيت
ف ابداع مؤلّ: خورد شم ميكتب بلاغي فارسي نيز به چ اين ويژگي در. اصطلاحاتي چون اعتراض، تتميم و استطراد است

يل ياند و ما از تذ را از التفات به معني ديگر گفته پس آن« :نويسد هاي عربي در ذيل التفات مي البدايع پس از ارائة نمونه
باب اصطلاح التفات نيز به  اصطلاح اعتراض وجود دارد، در همان آشفتگي كه در .)81:1377گركاني، (» يا تتميم دانيم

ت آن نيز اين نكته است كه التفات از دل اعتراض شكل ا ميزان آشفتگي اين اصطلاح كمتر است و علّام ؛خورد چشم مي
  .كند ر و زائد جلوه مي، اصطلاحي مكرّ مقايسه با اعتراض ا درام ؛نتيجه شمول معنايي و آشفتگي آن را ندارد گرفته و در

م هرگاه نقل كرد كلام را از وجه حسن التفات آن است كه متكلّ« :نويسد ، بدايع الصنايع ميباب زيبايي التفات در      
از براي شنيدن آن كلام و او را در شنيدن آن كلام، رغبت زياده  ،سازد تر مي سامع را آگاه ...ي به اسلوبي ديگراسلوب
  .)229:1384نيشابوري، حسيني (» ةلكُلِ جديد لَذاند  شود كه گفته تر مي شود و نشاط او را در استماع آن تازه مي
  
  ايغال  - 3

بن جعفر،  مةقدابلكه را به كار نبرد؛ » ايغال«و اصطلاح ا. مطرح شده است» اصمعي«ر به وسيلة بحث ايغال، نخستين با
آنكه  بي ،كه شاعر معنايي را بطور كامل در بيت بياورد«: نويسد تعريف آن مي اين اصطلاح را از مباحث او برساخته و در

سپس قافيه را به خاطر نياز شعر بياورد و به كمك معناي قافيه بر زيبايي مضمون . ا در آنچه ذكر كرده نقشي باشدقافيه ر
همان، ( است» تركيب قافيه با مضمون بقية بيت« مضمون اصلي ايغال، چگونگي .)42:1383شوقي ضيف،(» بيفزايد

119(.  
أوغل في الأرض، إذا أبعد : يقال. و اشتقاق الإيغال من الإبعاد«: يسدنو باب وجه تسميه و اشتقاق كلمه مي ابن رشيق در    
أوغل في الامر إذا ادخل فيه بسرعه، فعلي القول الأول كأن الشاعر أبعد في : يقال. الدخول في الشيء ةسرع: الايغال... 

 /2: 1421قيرواني،(» بمبادرته هذه القافيهالمبالغه و ذهب فيها كل الذهاب و علي القول الثاني كأنه أسرع الدخول في المبالغه 
را معادل آن » دورجويي«او اصطلاح . ازي معادل ايغال آورده خلاصة اين توضيحات استاصطلاحي كه كزّ .)97
  .نامد مي
گيري  اي بهره به گونه دهد كه ايغال با قافيه شعري ارتباط تنگاتنگ دارد و تعاريف ايغال آمده، نشان مي آنچه در    
: نويسد تعريف آن مي كتب فارسي، نخستين بار المعجم به اين اصطلاح اشاره كرده و در در. رمندانه از جبر قافيه استهن
لفظي بيارد كه معني بيت بدان مؤكدتر و  ،تمام و چون به قافيه رسد ،ايغال آن است كه شاعر معني خويش بگويد«

  ابچو مصقول آينه درآفت آنكه بدرفشد                :اند چنانكه گفته. تمامتر گردد
وليكن معني بيت به ذكر آفتاب حاجت ندارد كه  ؛تر باشد آفتاب بيشتر و تمام و شك نيست كه لمعان آينة مصقول در    

معناي ايغال  شميسا بر .)312:1373شمس قيس، (» ه را در روشني و درخشيدن به آينة مصقول تمام استتشبيه آن مشب
 در«دهد كه  بويژه تذييل از ميان برده است و توضيح مي ؛ز آن را با ديگر اصطلاحات ذيل اطناباين رو تماي افزوده و از

  :مطلب اضافي بهتر است هنري باشد يا جنبة ارسال المثل داشته باشد
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 نباشـــــد مـــــار را بچـــــه بجـــــز مـــــار

 

ــار       ــد بـ ــم بـ ــز تخـ ــد جـ ــاخ بـ ــارد شـ  نيـ

  )138: 1381فخرالدين اسعد گرگاني(                

 معني در. اين نكته است ساخت بسياري از ابيات سبك هندي، مبتني بر. صراع دوم تأييد معني مصراع اول استكه م
  :جهت تأييد و تقرير معني اول است يكي از مصراع ها تمام است و معني مصراع دوم در

  
ــي    ــب فيضـ ــر طالـ ــوز اگـ ــادگي آمـ  افتـ

 

ــت     ــد اس ــه بلن ــي ك ــورد آب زمين ــز نخ  هرگ

  )153:1373شميسا، (                                    

  .هاي ديگر اطناب درآميخته است شميسا معناي ايغال را از محدودة قافيه به كل مصراع گسترش داده از اين رو با گونه
. نخستين كتب بلاغي نيز به آن اشاره شده است اي است كه در هاي اطناب نكته نزديكي معنايي ايغال به ديگر گونه

فواصل  شود كه در گردد و بدرستي وقتي ايغال ناميده مي اين باب بيشتر در تتميم داخل مي«: نويسد ري ميابوهلال عسك
و ليس بين الايغال و التتميم «: نويسد و ابن رشيق در تفاوت ايغال و تتميم مي) 497:1372عسكري،(» و مقاطع واقع شود

» اكمال«بدايع الافكار آن را ) 96 /2 :1421قيرواني، (» شوالبيتكبير فرق إلاّ اَن هذا في القافيه لايعدوها و ذلك في ح
دراصطلاح عبارت از آن است كه شاعر معنيي بگويد كه ظاهراً از آرايش تكميل و « :نويسد تعريف آن مي نامد و در مي

» ل كلام مقدم شودد معني سابق و مكمتر گردد و مؤكّ آخر لفظي بيارد كه معني بيت بدان تمام تتميم مستغني باشد و در
» التفات«و شميسا آن را مترادف ) 335:1368همايي، (» حشو مليح«همايي آن را مترادف  .)112:1369، كاشفي سبزواري(

 رسد كه در به نظر مي« :پردازد اصطلاح مي پايان بحث به بيان تفاوت اين دو و البته در) 154:1373 شميسا،( داند مي
ا آنچه ام .)154همان ص(» جمله چندان آشكار نيست اما در التفات ربط دو ؛شكار استجمله واضح و آ ايغال ربط دو

 ؛رسد معناي ايغال با قافيه به نظر مي با توجه به ارتباط. ، جايگاه كاربرد آن استتر كرده است معني اين اصطلاح را آشفته
) 92 /2 :1421قيرواني، (» لقوافي خاصه لايعدوهاإلا انه في ا«: داند ابن رشيق آن را خاص قافيه مي. شداصطلاح شعري با

واختلف في تفسيره «: داند شعر نمي گويي ايغال را منحصر در. پردازد اين زمينه مي و تفتازاني به نقل اقوال گوناگون در
تص بالشعر بل هو قيل لايخ و) 293:1416تفتازاني، (» )فقيل هوختم البيت بما يفيد نكته يتم المعني بدونها كزياده المبالغه(

 :داند شعر و نثر داراي كاربرد مي و انوارالبلاغه نيز ايغال را در) 294همان، (» ختم الكلام بما يفيد نكته يتم المعني بدونها
مازندراني، (» بي صورت استاند و اين  و بعضي ايغال را تخصيص به شعر داده و در كلام نيز قائل به آن نشده«

اما گويي خود،  ؛داند اي از اطناب مي ، ايغال را گونهعاني و بيان به نقل از كتب بلاغيكتاب م همايي در .)237:1379
ايغال آن است كه «: مورد متون نثر و نظم صادق است تعريف ايغال آورده در نكاتي كه همايي در. اعتقادي به آن ندارد

چنانكه نويسنده و گوينده . را داخل گفتار خود كنند اي يعني نكته ؛محض مزيد فايده، مطلبي را بر اصل مقصود بيفزايند
ا بايد دانست كه پرداختن به اين گونه ام ؛اثناء تحقيق تاريخي، نكتة ادبي يا درميان تحقيق ادبي، نكتة تاريخي بيان كند در

همايي، (» بلكه بايد برلطف سخن و نوشته بيافزايد ؛امور نبايد موجب اطناب سخن و خارج شدن از موضوع بشود
134:1374(.   

زيادتي مبالغه و تتميم مبالغه، دفع توهم خلاف مقصود، زيادتي ترغيب و تحريص سامعين، زيادت تأكيد مبالغه در     
ذيل آن ايجاد كرده  هايي را در مطلب اول از جمله فوائد ايغال است كه گاه تقسيم بندي) وضوح و تأكيد(تشبيه، تأييد 
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آنكه افادة زيادتي مبالغه كند، چنانكه «: داند قسم مي ايع الصنايع با توجه به فايدة ايغال آن را دوبه عنوان نمونه، بد. است
  :بيت

 جانهـا خـراب   سنبل زلفت كه گشـت از بـوي او  

 

ــا مشــك و گــلاب    ــازه ب ــري باشــد سرشــته ت  عنب

  

  :ا آنكه افادة تتميم مبالغه كند چنانكه بيتام و
 ا بــودلعــل ميگــونش كــه صــد زاهــد از او رســو

 

ــود        ــا ب ــة مين ــدر شيش ــت كان ــافي اس ــادة ص  ب

  

 .)204:1384حسيني نيشابوري، (» كند در صفا و روشني افادة تتميم مبالغه مي» در شيشة مينا بودن«پوشيده نماند كه  
قرابت  ،، التفات، تذييلاين رو با حشو مليح، تتميم از. هاي اطناب معني دقيق و ثابتي ندارد ايغال نيز مانند ديگر گونه

  .معنايي دارد و گاه مترادف آنهاست
  
  تذييل - 4

   : اي ازآن نه گونه ،اي تعريف شده كه گويي به عنوان مترادف اطناب است تذييل در صناعتين ابوهلال عسكري به گونه
سط شود و شرح و ب زيرا با آن معناي كلام افزوده مي ؛تذييل در كلام موقعيتي بزرگ و مكاني شريف و رفيع دارد«

و اما ...اشاره، تذييل، مساوات: بلاغت سه موضع دارد: گردد و يكي از بلغاء گفته است يابد و مقصد روشن مي مي
كاملاٌ روشن شود و براي  ،يك معني بعينه تا براي كسي كه آن را نفهميده است بر ،اشارة الفاظ مترادفه است... تذييل

اي از  جواهرالبلاغه چكيده .)478:1372عسكري، (» ه و تعريض استكسي كه آن را فهميده تأكيد باشد و آن ضد اشار
هو تعقيب جمله بجمله اُخري مستقله تشتمل علي معناه  و« :نويسد مطالب كتب عربي را درتعريف تذييل گنجانده و مي

تذييل آن است كه متكلم پس «: نويسد كتب فارسي، ابدع البدايع درتعريف آن مي در .)146:1421هاشمي، (» تأكيداً لها
آنچه ) 116:1377گركاني، (» براي تحقيق و تأكيد كلام سابق ،اي در ذيل سخن بياورد از كلام تام حسن السكوت جمله

تعريف جواهر البلاغه و ابدع البدايع به جملة مترادفه  تعريف ابوهلال مبناي تذييل است، الفاظ مترادفه است كه در در
باتوجه به همين . هاي ديگر ذيل اطناب فراهم آورده است و عملاً زمينة درآميختگي اين اصطلاح را با گونهتبديل شده 

ازي با آوردن كزّ. سخن گفته است» مترادفات«نكته است كه شميسا، بازگشتي به تعريف اولية تذييل دارد و ازآن با نام 
  .ر را پذيرفته استو كتابهاي متأخّتعريف جواهرالبلاغه » تذييل«به جاي » پي آورد«اصطلاح 

. مجري الأمثال لاستقلال معناه و استغنائه عما قبله - أ: والتذييل قسمان«: اند گونة آن اشاره كرده ذيل تذييل به دو در    
  .)146:1421هاشمي، (» مجري الأمثال لعدم استغنائه عما قبله و لعدم استقلاله بإفاده المعني المراد جار غير و -ب

فالتذييل الذي يجب أن يكون لتأكيد الجمله السابقه إما اَن يكون «: اند م و تأكيد منطوق دانستهفايدة تذييل را تأكيد مفهو    
تمايل به جزيي نگري قدما حتي در ذكر فوايد تذييل نيز  .)295:1416تفتازاني، (» و إما لتأكيد مفهوم... لتأكيد منطوق
  :اي از تأكيد منطوق نمونه. اسايي مرز تأكيد مفهوم و منطوق دشوار استبه همين دليل شن. آشكار است

ــرار    ــك ق ــه ي ــنم ب ــت نبي ــك مكان ــه ي ــتم ب  گف

 

ــرار      ــه ق ــه م ــا ك ــان    گفت ــك مك ــه ي ــرد ب  نگي

  حافظ                                                      
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  :اي از تأكيد مفهوم نمونه 

 نـــا ديـــده روزگـــارم زان كـــاردان نـــيم     

 

 ي بــــه روزگــــار شــــود مــــرد كــــاردانآر  

  )ابوالمعالي رازي(                                        

 ميان جامعه و اجتماعات صورت گيرد، زيرا در سزاوار است كه در«: نويسد بيان فايدة تذييل مي ابوهلال عسكري در
. اقريحة درخشان و نيكوذوق گرد هم آيندمجالس و محافلي كه اجتماع مردم است هم افراد كند فهم و ديرآموز و هم ب

عسكري، (» يك معني تكرار شود؛ ذهن گيرنده را تأكيد و بليد الكن را صحت و درستي است پس وقتي الفاظ كلام بر
آوردن لغات مترادفات «: پردازد را معادل آن آورده به بيان تحليلي فايدة تذييل مي» مترادفات«و شميسا كه ) 487:1372
اما در ادبيات علاوه بر مسأله  ؛مخصوصاً در سبك عادي مگر آنجا كه به قصد وضوح بيشتر لازم باشد ؛نيست كلاً جايز

درود و سلام و « :وضوح گاهي به جهت زيبايي و رواني است و گاهي نيز براي تأكيد و اهميت دادن به مطلب است
كليله و دمنه«تباع و ياران و اشياع او باد ت و صلوات ايزدي بر ذات معظم و روح مقدس مصطفي و اصحاب و اتحي «

، شباهت و قرابتي با هاي ديگر اطناب ع معنايي تذييل موجب شده كه تذييل نيز مانند گونهتوس .)106:373شميسا، (
 :ها پرداختند فانه به بيان تمايز آن با ديگر گونهاين رو علماي بلاغت متكلّ از هاي اطناب پيدا كند و برخي از گونه

 فالتذييل اعم من الايغال من وجه من جهه أنه يكون في ختم الكلام و غيره و اخص منه من جهه ان الايغال قديكون بغير«
اما اگر درآن سخن « :و ابدع البدايع نيز به نزديكي آن با تكميل اشاره دارد) 294:1416تفتازاني، (» التأكيد الجمله و بغير

اي تذييل در كتب  نمونة كليشه. )116:1377گركاني، (» بد صنعت تكميل استنقصاني بود كه به آن جمله كمال يا
  :فارسي، بيت ناصرخسرو است

ــكار اســت   ــق ش ــر و خل ــز پ ــان تي ــاز جه  ب

 

ــار اســت    ــه ك ــكار چ ــز ش ــان را بج ــاز جه  ب

  

  تتميم - 5
معناه ثم يعوداليه فيتمه  اعتراض كلامٍ في كلام لم يتمم«: از تعريف ابن معتز از اعتراض گرفته شده است» تتميم«اصطلاح 

گردد و  شاعر مجدداً باز مي. ضمن كلامي ديگر كه معناي آن تمام نيست آوردن كلام معترضه است در:[في بيت واحد 
يعني اينكه «: نويسد بن جعفر در تعريف آن مي مةقداو ) 115:1383شوقي ضيف، (» .بخشد آن را در يك بيت كمال مي
» از چيزي در تتميم معني و درستي و نيكويي آن به قصد مبالغه يا احتياط فرو گذار نكندشاعر معنايي را ذكر كند و 

به پيروي از » البلاغه بدايع الصنايع و انوار«تتميم در كتب بلاغي فارسي سابقة چنداني ندارد و نخستين بار  .)همان(
كلامي كه موهم  ن اين است كه مذكور شد درآ«: نويسد انوارالبلاغه در تعريف آن مي. اند كتب عربي از آن سخن گفته

جمله و  افادة معنا خواه جمله باشد يا غير خلاف مقصود نبوده باشد، فضله يعني لفظي كه كلام محتاج به آن نباشد در
  .)239:1376مازندراني، (» تصلين باشد جهت نكته ادبيخواه در وسط كلام يا كلامين م

تنها بدايع الصنايع با توجه به فايدة آن از دوگونة تتميم سخن گفته . نيامده است در ذيل تتميم، تقسيم بندي خاصي    
تقييد كلام به تابعي كه مفيد باشد  ،و صاحب تبيان آن را از محسنات عرضيه داشته و گفته كه عبارت است از« :است

ف براي اي كه مؤلّ نمونه) 210:1384، حسيني نيشابوري(» حتمال مكروه رايعني نگاه داشتن از ا ؛مبالغه را يا صيانت
  :مبالغه مي آورد
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 چون روي تو نبـود گـل بـا آن همـه رعنـايي     

 

 چون موي تـو هـم سـنبل بـا آن همـه زيبـايي       

  

» در مصراع دوم، تتميم است كه براي مبالغه» با آن همه زيبايي«در مصراع اول و لفظ » با آن همه رعنايي«ايراد لفظ 
  :از احتمال مكروه و نمونة افادة صيانت) همان(

 مــا را كــه عــذاب از غــم ايــام عظــيم اســت

 

 دنيــا همــه جــز درگــه تــو مثــل جحــيم اســت 

  

  .)211همان، (» كند افادة صيانت از احتمال مكروه مي» جز درگه تو«لفظ 
 حو خود جهت تمايز بين فوايد تتميم، اصطلا) 115همان،(داند  قدامه، مبالغه و رعايت احتياط را فايدة آن مي    

چرا كه جاحظ تتميمي كه براي  ؛اين اصطلاح است ت دربرد كه البته سرآغاز تشتّ به كار مي» احتياط«را براي » احتراس«
ي مبالغه، احتياط، احتراس، افزودن لطف و زيبايي بطور كلّ .)115همان، (نامد  مي» المقدار هاصاب«به كار رود » احتياط«

اي كه  تر است به گونه برجسته» تأكيد و مبالغه«اين ميان فايدة  اند كه در ميم آوردهكلام و تأكيد فوايدي است كه براي تت
  .)152:1373، شميسا( كند ياد مي» مبالغه براي تأكيد در«اين گونة اطناب با عنوان  شميسا از

ابوهلال : استاي است كه در كتب بلاغي بدان اشاره شده  هاي ديگر اطناب نكته نزديكي معنايي تتميم با گونه    
آورد،  و شواهد مشتركي كه براي تتميم و ايغال مي) 505:1372عسكري، (نامد  عسكري تتميم و تكميل را مترادف مي

بدايع الصنايع نيز به نقل از صاحب  .)508همان، (هد كه تفاوت معناداري بين اين دواصطلاح وجود ندارد د مي نشان
همو گفته كه تتميم است آنكه  و«: اوت چنداني بين تتميم و حشو وجود نداردتف ،دهد تبيان مطالبي آورده كه نشان مي

اي «نه معني مانند لفظ  ،گويند و آن وقتي است كه رعايت وزن كرده باشند مختص به لفظ باشد و آن را حشو قبيح مي
  :در اين بيت» گل

 رويـــت اي گـــل بـــه مـــاه مـــي مانـــد     

 

ــد     ــي مانــ ــياه مــ ــك ســ ــه مشــ ــط بــ  خــ

  

  :بيت ،دراين بيت كه شاعر گفته» سر«و » شمچ«و مانند لفظ 
ــذورم   ــدمتت معـ ــه خـ ــم بـ ــي نرسـ ــر مـ  گـ

 

ــرم اســـت     ــداع سـ ــم و صـ ــد چشـ ــرا رمـ  زيـ

  

باشد و مستحسن از اين نوع تتميم آن است كه در وي قصد نكتة لطيفي  جز سر را نمي» صداع«جز چشم را و » رمد«ه چ
  :كرده باشند، چنانكه بيت

ــقان  ــا را اي بهشــــت عاشــ ــو مــ ــي تــ  بــ

 

 هســــت دوزخ جملـــــه بـــــاغ و بوســـــتان   

  

» كه تتميم لفظي است، قصد نكته شد و آن رعايت صنعت تضاد است ميان بهشت و دوزخ» اي بهشت عاشقان«در لفظ 
شوقي (گرفته » اعتراض«از تعريف  مةقداتوجه به آنكه اصطلاح تتميم را بنا به قولي  با .)211:1384حسيني نيشابوري، (

حشو،  ،توان گفت كه تتميم با ايغال بنابراين مي. شود اصطلاح نيز آشكار مي معنايي اين دو نزديكي ؛)115:1383ضيف،
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هم پوشاني اصطلاحات و  دهندة ، خود نشانمعنايي دارد و اين قرابت معنايي اعتراض، احتراس و تكميل قرابت
  .آشفتگي بحث اطناب است

  
  تكميل - 6

اطناب مطرح كرده اند و  اي مستقل از را به عنوان گونه» تكميل«تازاني، نخستين بار خطيب قزويني و به پيروي از او تف
ترجمة مطالب خطيب قزويني و ر ها د كتاب كرانه. آمدند مترادف به شمار مي» احتراس ،تتميم ،تكميل«قبل ازآنها 
شود؛  نيز ناميده مي) نپاسداري كرد ،نگاه داشتن(» احتراس«و يا اطناب به شيوة تكميل است و آن «: نويسد تفتازاني مي

كلامي كه خلاف مقصود را به وهم  يعني در :تكميل. آن نگهباني و پرهيز نسبت به توهم خلاف مقصود هست چون در
» آيد آخر آن مي گاه در وسط كلام و گاه در ،چيزي بياوريم تا ايهام خلاف مقصود را بزدايد و آن دافع ايهام ،اندازد مي

  .)527:1379 ،عرفان(
» تكميل«كتب بلاغي فارسي نخستين بار المعجم به اين اصطلاح پرداخته و توضيحي مناسب معناي لغوي واژة  در    

تر گرداند آن را تكميل  چون شاعر معنايي بگويد و براثر آن معني يي ديگر بياورد كه معني اول را تمام«: ارائه كرده است
  :چنانكه بلفرج گفته است. خوانند

 ن هركـو بسـاطش بوسـه داد   شد ممكنّ درجها

 

 ن دهد بوسـه بسـاطش كـز در تمكـين بـود     آو 

  

 ،ممكّن شود در جهان و در مصراع دوم ،كه بساط او بوسه دهد در مصراع اول معني بزرگي ممدوح تمام گفت كه هر
تمكين را كمال آن بزرگي باز نمود و گفت كساني به حضرت او توانند رسيد و شرف تقبيل بساط او يافت كه استحقاق 

هايي كه شمس قيس  با توجه به نمونه .)312:1373 ،شمس قيس(» احترام دارند و اين سعادت هركس را مسلمّ نشود
نخستين كتب بلاغي  اختلاف معنايي تكميل در .توان تمام شواهد عكس بديعي را در ذيل تكميل جاي داد مي ،آورده

هنجار  ،برخي چون انوارالبلاغه: به سه دسته تقسيم شوند تعريف اين اصطلاح موجب شده كه كتب بلاغي فارسي در
 را در» دفع توهم خلاف مقصود«اند و  دانسته» احتراس«اصطلاح را مترادف  ،معالم البلاغه و اصول علم بلاغت ،گفتار

معاني  ،زيايعني معاني كزّ ؛ماند و گروه سو تعريف آن آوردند و كتبي چون دررالأدب همان معناي المعجم را پذيرفته
ف سومي از اين اصطلاح هم آميختند و تعري تعريف نخست را در دو ،معاني و بيان علوي مقدم و اشرف زاده ،شميسا

اي آورده شود  نكته ،پايان يا ميانة جمله آن است كه در« :نويسد مي ،را معادل آن آورده» بساورد«ازي كه كزّ. اند ارائه داده
بدرستي  ،اي كه جمله بي آن نكتة آورده شده سخن دوست روشن گرداند به گونه بر چه بيشتر كه معناي جمله را هر

چنان كه خوانند يا شنونده به چيزي جز آنچه خواست سخنور بوده  آن. دريافت نشود و دريافت معني را بسنده نباشد
 او از. آورده آشكار است عنواني كه شميسا براي تكميل درآميختگي معنايي در .)272:1380،ازيكزّ(» گمان برد ،است

و معاني علوي مقدم و اشرف زاده نيز ) 153:1373شميسا،(كند  ياد مي» تكميل يا تتميم مطلب«اين اصطلاح با نام 
 ،علوي مقدم(را نشان داده است » تتميم«و » تكميل«را عنوان قرار داده و درآميختگي مفهوم » تكميل يا تتميم مطلب«

و » تكميل«گونة  از اين رو از دو ،عنواني مستقل قائل شده» تكميل«يك ازمعاني  راي هرابدع البدايع ب. )84:1379
  .)37:1377 ،گركاني(عنوان مستقل سخن گفته است  در دو» احتراس«
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 ،اجزاي معنايي يك اصطلاح ،هاي علماي بلاغت موجب شده دهد كه جزيي نگري نشان مي ،مطالب ذيل تكميل    
رسد كه كار اصطلاح سازي به  منة اصطلاحات افزوده شود و البته اين آشفتگي زماني به اوج ميدا استقلال گيرند و بر

هاي بارد  ازاين لفاظي ،شود به عنوان نمونه تمايزي كه بدايع الافكار بين اكمال و تكميل قائل مي .اظي كشيده شودلفّ
اما تمام معني اول در اكمال به لفظي مناسب . دمقصوي در تمام كردن معني ،اكمال و تكميل به يكديگر نزديكند«: است

ح ابدع البدايع در نكتة درست همان است كه مصح .)113:1369 ،كاشفي سبزواري(» اي موافق تكميل به معني باشد و در
» چند كه هيچ كدام ارزش هنري ندارد تتميم و تذييل و تكميل را بايد يكسان شمرد هر«: نويسد بخش تعليقات مي

  .)406:1377 ،گركاني(
  
  توشيع - 7

اين اصطلاح نخستين بار . ران استقلال يافته استكتب بلاغي متأخّ است كه در» ايضاح بعد از ابهام«اي از  گونهتوشيع 
و جواهرالبلاغه آن را مستقل به شمار ) 514:1379 ،عرفان(تفتازاني به كار رفته  در تلخيص خطيب قزويني و مختصر

آنگاه آن تثنيه تفسير . اي آورده شود پايان سخن، تثنيه كه در«: اند تعريف آن نوشته در) 144:1421 ،هاشمي(آورده است 
باب وجه تسميه اين  بدايع الصنايع در .)514:1379 ،عرفان(» اولي عطف شده باشد گردد با دو اسمي كه دومي بر

يه آن است كه همچنانكه به سبب پيچيدن لغت پنبة زده را در پيچيدن است و وجه تسم و توشيع در« :نويسد اصطلاح مي
آن لفظ مثني نيز به سبب تفسير از احتمالات متفرقه كه به خاطر سامع  ،شود پنبة زده از پريشان شدن نگاه داشته مي

برخلاف علماي  ،بيان مطالب بلاغي همايي كه در .)216:1384 ،حسيني نيشابوري(» شود كند نگاه داشته مي خطور مي
هاي اطناب و تنها به پيروي از سنت آورده است و  توشيع را بعد از برشمردن گونه ،ايجاز را رعايت كردهجانب  ،بلاغت

از آن تفسير كنند تا  توشيع آن است كه ابتدا سخن را مبهم و سربسته بياورند و بعد«: اعتقادي بدان ندارد ،گويي خود
ادبي فارسي و عربي به  آثار در... ده بيشتر اهميت بدهدجايگير شود و به مقصود گوين ،گوش و ذهن شنونده بيشتر در

اين صنعت بسيار  صاحب كليله و دمنه در... توشيع اهميت بسيار داده و حتي آن را يكي از صنايع مهمه بديع شمرده اند
  :فارسي شعر مثال توشيع در .اين قبيل يافته مي شود آن كتاب از استاد است و موارد بسيار خوب در

  )134:1374همايي،(» سعدي/طيرة عقل است دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشيچيز  دو
بيشتر صنعت بديعي است تا » خاص از ذكر عام بعد«و » عام از خاص بعد ذكر«و » ابهام از ايضاح بعد«توشيع مانند 

نايع و نسبت آن با احوال مخاطب توان به فلسفة وجودي اين ص كتب معاني تنها مي بنابراين در. اي از اطناب گونه
  .باب اين اصطلاحات صادق است يعني همان نگاهي كه علم معاني به مباحث دستوري دارد در ؛پرداخت

  
  تحليل و نقد -د

سخن  زائدي است كه دربظاهر گفتگو از موارد  ،دهد كه اطناب آيد، نشان مي توضيحات ارائه شده به دست مي آنچه از
فارسي  قافيه بر شعر با وجود سيطرة وزن عروضي و جبر تعيين آگاهانه يا ناآگاهانه بودن اين زوائد، يقيناً. شود ظاهر مي

ذوقي و نسبي است و چندان با معيارهاي ثابت و  ،آغاز اين رو اطناب از از. متون نثر، آسان نيست و رعايت سجع در
شود؛  عطش اصطلاح سازي كتب بلاغي همراه مي آن گاه كه با ،ذوقي و نسبي بودن بحث. مورد اتفاق سازگار نيست
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اصطلاحات ذيل آن  برخي ،توان گفت اي كه مي به گونه. دهد بحث اطناب را به سمت و سوي اطنابي ممل سوق مي
هاي  نزديكي معنايي گونه -1: كند، عبارتند از ر بودن اين اصطلاحات را اثبات ميآنچه ادعاي مكرّ. ر و زائدندمكرّ

ها و وجوه تمايز  تفاوت اي از مطالبشان را به بيان نويسندگان كتب بلاغي را واداشته تا بخش عمده ،يژگياطناب؛ اين و
اي كه اعتراض با  به گونه. مورد تمامي اصطلاحات ذيل اطناب صادق است اين نكته در .ها اختصاص دهند اين گونه

متوسط، الغا، ايغال، التفات، تتميم، تذييل،  قبيح، حشو مجموعة اطناب چون حشو مليح، حشو غالب اصطلاحات زير
توضيحاتي كه . تكميل و احتراس نزديكي معنايي دارد به همين دليل اين اصطلاح با توضيحات ملال آوري همراه است

غالب اين اصطلاحات  -2. آورد بلكه عملاً زمينة آشفتگي مباحث را فراهم مي ؛آنها مترتب نيست فايده هنري بر ،نه تنها
كتاب تلخيص و  اين رو غالب آنها از دو از. اي است كه علوم بلاغي با ركود و انحطاط همراه بوده است دگار دورهيا

متأسفانه «: علوم بلاغي هستند ت دركتبي كه سرآغاز اطناب گرايي و تشتّ. اند ايضاح خطيب قزويني سرچشمه گرفته
هاي پيشينيان را خلاصه و  ظهور كردند، گفته ]مخشريجرجاني و ز عبدالقاهر[اين دو دانشمند  كساني كه پس از

افتاد كه شرح،  علوم بلاغي نوشتند كه بناچار آنها را شرح كردند و گاه اتفاق مي تلخيص كردند و يك سلسله كتبي در
اختند ها س و كتب خود را به فروع و شعوب و حتي از فروع، شاخه... تر از اصل باشد و به حاشيه نياز داشته باشد مشكل

 و بالنتيجه علوم بلاغي را از هدف اصلي آن كه با ذوق ارتباط دارد، دور و آن را به صورت علمي از علوم لغوي كه از
 :1372علوي مقدم،(» تحول البلاغه الي قواعد جافه: آوردند و لذا گفته شد در ،فلسفه و منطق نيز بحث كرده باشد

حصول دوران شكوفايي اين علمند، بحث اطناب بدون هيچ تقسيم بندي امهات كتب بلاغي كه م و حالي كه در) 1/319
هاي هنرمندانة به  نقد و تحليل فلسفة زيبايي و شيوههاي بي مورد به  مطرح شده است و غالباً به جاي اصطلاح سازي

عبدالقاهر  الاعجازدلائل  ،بويژه البيان و التبيين ؛كتبي چون البديع ابن معتز، آثار جاحظ. كارگيري اطناب پرداختند
تواند ملاك و معياري جهت  بحث اطناب مي چگونگي بنابراين. اند اين دسته جرجاني و ترجمان البلاغة رادوياني از

معنايي يكسان  لحاظ لغوي نيز نشان دهندة بار نزديكي معنايي اصطلاحات از -3. شناسايي كتب بلاغي برتر باشد
مقدمة بحث اطناب از اطناب  آنكه در با وجود -4. اند گونه اين... تذييل و  ،متتمي ،اصطلاحاتي مانند تكميل. آنهاست

اند كه با اطناب بليغ نسبتي  ذيل آن شكل گرفته هايي در گونه ،ا بازام ؛شود هاي منفي آن سخن گفته مي ممل و گونه
قبيح و متوسط آن  ،يي شكل مليحهاي آن نمود منفي اطنابند و شناسا و گونه» حشو«نوان نمونه، اصطلاح به ع. ندارند

خورد و عملاً جايگاه آنها را  باب اين اصطلاحات با صنايع بديعي پيوند مي اي كه بحث در به گونه. ذوقي و نسبي است
چگونگي پيوستگي آن با برخي از صنايع بديعي  ،هاي زشت و زيباي آن كه تنها راه شناسايي گونه چرا ؛كند متزلزل مي

آنكه خالي از فايده  اما حشو مطلقاً ناپسند و مطرود است، از«: ورد توجه عبدالقاهر جرجاني بوده استاين نكته م. است
شد و لغو به  اي داشت، ديگر حشو ناميده نمي به جهت اينكه هرگاه فايده و بهره. شود آن حاصل نمي اي از بهره است و

يابي و از ايراد آن، بهترين بهره و  ول و بهترين موقعيت مين نام، مقبگاهي نيز آن را با وجود اطلاق اي. آمد حساب نمي
خواست و  افادة مقصود معمولي نمي اي بوده كه در گيري و اين به جهت آن است كه آوردن آن چون كلمه ت را ميلذّ

سد و اي به آدمي بر شده است كه به طور غيرمنتظره احساني محسوب مي بوده و به منزلةآن انتظاري ن شنونده را بر
هاي چند، جهت  وجود معيارها و ملاك -5. )12:1374جرجاني،(» همچون سودي كه من حيث لايحتسب به دست آيد

. ها باشند توانند عامل تمايزبخش اين گونه يك عنوان قابل جمعند و نمي نامگذاري اين اصطلاحات كه غالب اوقات در
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اعتراض، برجسته  گرفتن زائده در جايگاه قرار ،حشو و ايغال درضرورت وزن و قافيه : ها عبارتند از ترين اين ملاك مهم
 از عام بعد عام و ذكر از خاص بعد ها در ذكر م و احتراس، توصيف مصاديق و گونهابها از ايضاح بعد كردن فايده در
علماي  به اين معني كه اگر. ها و درآميختن آن دو محدوديت اغراض و فوايد در برشمردن گونه -6. خاص و تكرار
د اصطلاحات بايست با تعد نمي ،دادند ها قرار مي ها را ملاك و معيار استقلال گونه اغراض و فوايد گونه ،بلاغت باتفاق

كردن وزن و قافيه و رعايت سجع و موسيقي است و فايدة آنها نيز  ها پر چرا كه غرض غالب اين گونه. شديم مواجه مي
دفع ايهام خلاف مقصود و افزودن نشاط  ،آراستن سخن ،و ايضاح و توضيحروشني  ،تكميل مطلب ،تأكيد ،مبالغه

اي جمع كرد و برخي از فوايد نيز جنبة عرضي و صنعت  گونه توان در مخاطب است كه گاه تمام اين موارد را مي
يختن مباحث درآم -7. مانند آراستن سخن و افزودن نشاط مخاطب. علم معاني نيست جايگاه آنها در پردازانه دارند و

عملاً  ،استفاده قرار گيرد تواند، مورد هاي بلاغي مي ل بسياري از گونهتحلي آنجا كه اطناب در از. معاني با بيان و بديع
گرايشي كه اطناب را : عرصة علوم بلاغي مواجهيم گرايش در اين رو با دو از. زمينة گستردگي دايرة آن فراهم است

با اين نگاه  داند و شگردهاي بلاغي مي ي كه اطناب را ابزاري جهت توجيه بسياري ازداند و گرايش خاص علم معاني مي
غالب اصطلاح . دهد مجموعة اطناب قرار مي را نيز زير ...استطراد و ،و نشر لف ،غالب صنايع بديعي چون تقسيم

؛ براستي اگر اين هاي اطناب هر گونشواهد مكرّ - 8. توان به اين عامل نسبت داد هاي بي مورد ذيل اطناب را مي سازي
صناعتين به  در» خنساء«شود؟ مثلاً بيت معروف  ها، تفاوت معناداري دارند، اشتراك شواهد آنها چگونه توجيه مي گونه

  :صناعتين آمده در. مطرح شده است» ايغال«آمده و حالي كه در العمده به عنوان نمونة » تتميم«عنوان شاهد 
 لهـــــداه بـــــه و انَّ صـــــخراً لتـــــأتم ا 

 

      نـــــار ــــه ــأنَّ علـَــــم فـــــي رأسـ  كـــ

  

: نويسد و العمده بعد از نقل همين بيت مي) 508:1372 ،عسكري(» تتميمي شگفت است) في رأسه نار(پس جملة 
 4»كثيرّ«يا بيت معروف ) 2/94: 1421 قيرواني،(» في رأسه نار» «فبالغت في الوصف أشدمبالغه و أوغلت ايغالاً شديداً بقولها«
كتب فارسي نيز اين موارد  در). 171،ص2ج(و در العمده در ذيل التفات ) 512ص(ذيل اعتراض آمده  ر صناعيتن درد

معاني و ) 215ص(معالم البلاغه ): 135ص(كتب هنجار گفتار  در» ناصرخسرو«به عنوان نمونه؛ بيت زير از . فراوان است
تكميل «در ذيل ) 84ص(علوي مقدم و اشرف زاده » اني و بيانمع«كتاب  آمده و در» تذييل«در ذيل ) 39ص(بيان تجليل 

  :آمده است» يا تتميم مطلب
ــت      ــكار اس ــق ش ــر و خل ــز پ ــان تي ــاز جه  ب

 

ــت      ــار اس ــه ك ــكار چ ــز ش ــه ج ــان را ب ــاز جه  ب

  

شوند و حالي كه  ايغال خوانده مي» معاني شميسا«ر هاي سبك هندي د يا ابياتي كه حاوي مثل سائرند و اسلوب معادله
  .)130:1373 ،؛ آق اولي 153:1373 ،شميسا .ك.ر( آيند به شمار مي» ييل مثليتذ«مجموعة  ساير كتب معاني، زير در
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  نتيجه 
جهت  يا اي بلاغي و هايي است كه بنا به ضرورت معنايي يا فايده جمله و ها تركيب ها، كلمه ازبحث اطناب، بحث 

آن بوده  بنابراين كوشش علماي بلاغت بر. كند ظهور و بروز مي نثر شعر و سجع پردازي در رعايت وزن و قافيه در
كدام  ،بيازمايند و نشان دهند امكان بلاغياين  گيري از بهره است تا ميزان قدرت و مهارت شاعران و نويسندگان را در

 از .گيردم بهره اين ويژگي جهت آرايش سخن و تأثيربخشي بيشتر كلا نويسنده يا شاعري توانسته است با چيره دستي از
اين رو شناسايي مصاديق اطناب و فوايد آن، دغدغة علماي بلاغت بوده است كه اين موارد نيازي به اصطلاحات 

باب فايدة آن و ميزان توفيق يا  توان در باب همة مصاديق، مي چندگانه ندارد و تنها با به كاربردن اصطلاح اطناب در
چند با توجه به  هر. پرداخت و خود را از كمند اين اصطلاحات رها ساختعدم توفيق شعرا و نويسندگان به بحث 
اي براي اغراض و فوايد  توان محدوده احوال و توجه به مخاطب است، نمي ويژگي علم معاني كه علم مقتضيات و

  .كردآنها، چهارچوبي نسبي براي آن تعيين  مبناي ميزان بسامد برخي از توان بر ا ميام ؛اطناب تعيين كرد
  

   ها پي نوشت
و «: مورد غالب اصطلاحات بلاغي صادق است ايع مطالبي آورده كه درصنباب جايگاه اين اصطلاح كتاب بدايع ال در -1

جا او  دو هر التفات را از محسنات ذاتيه داشته و صاحب تبيان از محسنات عرضيه و صاحب مفتاح در ،صاحب تلخيص
اين  اين حيثيت كه مقتضاي حال و مقام است از محسنات ذاتيه است و از از را داخل داشته و وجه آن اين است كه

از محسنات عرضيه است و اما  ،آنكه مقتضاي حال و مقام باشد قطع نظر از ،حيثيت كه سبب زينت و آرايش كلام است
آنكه  وجود با ،شمارند دارند و بعضي ديگر را در محسنات عرضيه مي آنكه بعضي از لطايف كلام را از محسنات ذاتيه مي

يان م كلام فصحا و بلغا و اختلافي كه در در ،حيثيت است آن دو كثرت اعتبار يكي از حيثيت هست بنابر يك دو هر در
كس به تتبع خود  محسنات ذاتيه يا عرضيه واقع شده بنابرآن است كه هر آن جمله در باب ايراد بعضي از مصنفان در

  .)230:1384 ،حسيني نيشابوري(» ار كردهآنچه بيشتر يافته آن را اعتب
  :اي كه عسكري براي اين قسم آورده بيت جرير است نمونه-2

ــاقني  ــذي الأراك فشــ ــام بــ ــرب الحمــ  طــ

 

 لازلـــــت فـــــي غلـــــل وايـــــك ناضـــــر  

  

 .جاهاي سرسبزباشي و محل ذي اراك به نشاط آمد و مرا به شوق آورد اي كبوتر هميشه در بلندي ها يعني كبوتر در
  .)510: 1372عسكري،( »نمايد مي وتر التفات كرده او را دعاپس به كب

  :اين قسم استة بيت معطّل هذلي نمون-3
ــاومنهم   ــرب منّـــ ــلاه الحـــ ــين صـــ  تبـــ

 

ــادن    ــالم بــــ ــا والمســــ ــا التقينــــ  اذامــــ
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 .مسالم تناور است ديدار كرديم و را گردند هنگامي كه يكديگر ايشان آشكار مي يعني مناديان جنگ از طرف ما و
 تا روشن نمايد كه علامت صلاه الحرب ازغير برگشت از معاني است كه قبلاً گفته بود »المسالم بادن« ي كه گفتها جمله

  .)510: 1372عسكري،( »ايشان اين است كه مسالم تناور و محارب لاغر اندام است
 لـــــو ان البـــــاخلين و انـــــت مـــــنهم -4

 

ــالا    ــك المطـــــــــ  رأوك تعلموامنـــــــــ
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